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 چکیده
های جز در مورد غلطرسم پیشین در تصحیح متون این بوده است که اقدم نسخ را مطلقاً اساس قرار داده و به

هرچند در اغلب متون ند. این روش ادانستهترین ضبط را جایز نمیفاحشِ نسخۀ اقدم، عدول از قدیمی

مصحَّح، قرین صواب بوده، لیکن سرشت و سرگذشت دیوان اشعار حافظ و شیوۀ تدوین غزلیات او به 

ای است که در کار تصحیح شعر او، تکیۀ صِرف بر اقدم نسخ، همیشه به کشف ضبط برتر منجر گونه

ها و احیاناً حک و اصلاح آن های مختلف شعر خودشود. از یک سو حافظ پیوسته در کار تکمیل جنبهنمی

ترین نسخۀ مدوّن دیوان حافظ، مورّخ بوده و از دیگرسو، خود اقدام به تدوین اشعارش نکرده است و قدیم

به تاریخی بعد از وفات اوست که به قول مشهور، به دست محمد گلندام سامان یافته است. محتمل است 

غزلیات حافظ همت گماشته باشند. بر این اساس، علاوه بر علاوه بر او، کسان دیگری نیز به جمع و تدوین 

های متعدد فرعی و نیز تصرفات که با چندین نسخۀ اصل یا همان مادرنسخه مواجه هستیم، وجود نسخهاین

تر موجب ای که صِرف مراجعه به نسخ کهنها را باعث شده، به گونهکاتبان دیوان او، تعدد و تشتت ضبط

ها بررسی ابیات شود. در چنین حالتی یکی از راهنظرها در مورد ضبط برتر نمیختلافبرخاستن ااز میان

مورداختلاف بر اساس مستندات متنی و شگردهای بلاغی است. در این مقاله ضمن تصحیح انتقادی نسخۀ 
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 مقدمه و کلیات

اند. اجمالاً حافظ تر در باب ارتباط میان کمیت و کیفیت شعر حافظ بحث کردهنظران پیشصاحب

پای کمیّت فدا و رها نکرده است. شاعری بوده است که جانب کیفیت را فرونگذاشته و آن را در 

اسلامی سروده )طور متوسط، ماهی یک غزل این قدَر هست که وی در طول دورۀ شاعری خود به

داده، جواهر ناسفتۀ سخنش هایی که دست می( و احتمالاً پس از آن در فرصت169: 1388ندوشن، 

کشیده کرده و در رشتۀ نهایی میاش، اصلاح میشناسیرا با توجه به صیرورت و تکامل مبانی جمال

ها اغلب های شعر او این است که این دگرسانیاست، تا جایی که ظنّ اقوی دربارۀ منشأ دگرسانی

(. در کنار این فرضیه، 123: 1،ج1397های خود اوست )شفیعی کدکنی، ها و بازنگریویراست

دانسته که وجود پیداست، می توان گفت که حافظ با توجه به ذوق و ذکاوتی که از اشعار اومی

عصر و پیشین، وجودی معیوب و نهایتاً مکرر خواهد بود. تر یا حتی همپایۀ شاعران همشاعری نازل

مندی از هنر و نبوغ ذاتی خود، میراث نظم و نثر فارسی و عربی را از نظر از این روی، او با بهره

تر از آثار منظوم ن شعری خوشو همتش را مصروف سرود (316: 1390خرمشاهی، گذرانده )

که دیگران کرده و در بسیاری از موارد نیز سعادت همدم او گشته است. گواه ما در این ادعا این

 بوده است.  حافظ در طول اعصار پس از خود همواره صدرنشین دیوان غزل

تحول  ترین اوزان عروضی، ایجادریتمعنوان قالب غالب شعری، انتخاب خوشانتخاب غزل به

در ساختمان اکثر غزلیات، استفادۀ هوشمندانه از تجربیات موفق ذهنی و زبانی گویندگان و 

عصر و پیشین، همه و همه حاکی از فرزانگی حافظ است. در همین روزگارِ ما نویسندگان هم

دانشمندان خردمند، پیش از کوشش در زمینۀ خاص علمی، ابتدا از سوابق آن موضوع اطلاعی جامع 

کنند. فایده نمیبرند و سعی بیکنند و در اختراع مجدد مخترعات گذشته رنج بیهوده نمیصل میحا

یمین و عطار و سنایی برای همین است که این همه مشابهت میان شعر حافظ و سعدی و خواجو و ابن

طرایف بدیعی مشاهده است. حافظ دقایق زبانی اعم از نحو، مفردات و ترکیبات و نیز و دیگران قابل

آنکه گرد تکرار و ملال بر آن نشسته باشد در خدمت آفرینش ادبی و معانی و بیان دیگران را بی

کنیم که در شعر خود به کار بسته است. ما از این موارد با عنوان مستندات متنی پیش از حافظ یاد می

جز تقلیل تصحیح به مسائل ای ها نتیجههر شاعر، خصوصاً حافظ جایگاهی ویژه دارد و غفلت از آن

 شناختیِ صرف و ارائۀ شکلی مکانیکی از موارد اختلافی دیوان او نخواهد داشت.نسخه

شناختی بر پایۀ همین دلایل، در تصحیح شعر حافظ ناگزیر هستیم ضمن توجه به مسائل نسخه

د امکان منابع همچون قدمت، کثرت، اهمیت و تبارشناسی نسخ و نیز بوطیقا و رطوریقای شاعر، تا ح
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کم نزدیک به آنچه را احتمالی موردمراجعۀ حافظ را بررسی کنیم تا نهایتاً صورتی حافظانه و دست

ای که محتملا وجه مختار حافظ بوده است، ارائه دهیم. نگارندگان این نوع مواجهه با متن را شیوه

ازده بیت از دیوان حافظ بر اند در دودانند و ذیلاً کوشیدهبخش در تصحیح شعر حافظ میاطمینان

 گفته، وجهی پیشنهادی را ارائه کنند.اساس روش پیش

 بحث و بررسی

 من است داروفا /من است داریخر.1

 من اسققت وفادارسققرمسققت  یعشققآ  ن لول  وفا قحط نیکه در شمیخو  طالع ۀبند
 (120: 1362)حافظ،                                         

 (209:1، ج1385)نیساری،  ها:دگرسانیگزارش دفتر 

 827اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 13[ 10+3در ] :من است داریخر

 813اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است  16[ 11+5در ] :من است داروفا

 :801نسخۀ  ‖وفادار من است  خان/ نی / عود / جلا: ‖خریدار من است  قاف/ بها / سایه:

 (.12:1394خریدار من است )حافظ، 

 جاوید: -خرمشاهی

ترجیح دارد زیرا اولاً «[ وفادار من است»]بر « خریدار من است» قطعاً ضبط قزوینی

ترین لغت است. در دوران مناسب« قحط وفا»در « خریدار»عشق وفادار نیست. ثانیاً 

 (.68: 1378)قحط و کساد، داشتن خریدار، نشان بخت بلند است و رونق بازار 

 عیوضی:

بوده است که مردم برای تهیۀّ ارزاق « مجاعۀ عام»ظاهراً نظر مصححان محترم متوجه 

شود. درین خواهند بفروشند ولی خریدار پیدا نمیناچار اثاث و لوازم خود را میبه

بیت سخن از قحطی وفاست و شاعر شاکر است که درین قحط وفا اگر چه محبوب 

کند ای شاعر را ترک نمیلی عشق شاعر به محبوب لحظهکند ووفاداری نمی

(1384 :83.) 

 (.1281: 2ج1395« )جای معشوقدر اینجا وفاداری به عشق نسبت داده شده است، به»حمیدیان: 

 کنیم:را از چندین منظر بررسی می« وفادار»یا « خریدار»اینک ضبط 
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 طالعباشد که قرینۀ  مشتریمۀ سیارۀ ترج خریداردهیم . ازنظر اصطلاحات نجومی، احتمال می1

شود و نیز شناخته می موفابا برنامِ سعدِ  مشتریکه خصوص اینکند؛ بهنیز این گمان را تقویت می

 متناسب است. وفا قحطدر ترکیب  وفااز این جهت با 

 من شد خریدارمگو کاوحدی چون 

 

 بیاّع فلکدل جوی ندهد به 

 

 من چه دانم؟ مشتریو او  ماهتویی  

 (289: 1340)اوحدی،                                 

 ستآمده خریدارکافتابی را 

 (746: 1ج 1387)خاقانی،                          

 نویسد:می ساختار و حافظۀ متنشفیعی کدکنی در بحث از موضوع 

است، برای ما ها ممکن است در اینجا کسانی بگویند حال که ساخت، قلمرو غایب

های یک های یک غزل حافظ را برررسی کنیم یا غایبکند که غایبچه فرقی می

اند. در پاسخ چنین افرادی باید قطعه از بریدۀ روزنامه را؛]...[ هر دو دارای ساخت

جا باید تعیین کرد و گرنه مردمان گفت: چنین نیست. مرز بین هنر و غیر هنر را همین

های دان در طول تاریخ چنین اجماعی بر سر احضار غایبزبان و فارسیفارسی

کردند و قدری از این توجه را به دیوان خواجو و سلمان خویش در دیوان حافظ نمی

دهد که شبکۀ دادند. همین نکته نشان میو اوحدی و دیگر معاصران حافظ می

هنری  ها چندان هم دلبخواه نیست؛ در آن سوی آزادی اختیار متن، چیزیغایب

 (.41: 1ج 1397وجود دارد )

 نویسد:و دربارۀ بیت موردبحث خود می

گذاری نام« صورت»ها را عناصر متن حاضرند و ما آن دراموری هستند که همیشه 

آن را « ساخت»های غایب وجود دارد که کنیم ولی در این متن مقداری شبکهمی

ا ما امروزه در فرهنگ خود ر« لولی»و « طالع»دهد. برای مثال، رابطۀ تشکیل می

هایی دانم در عصر حافظ هم این رابطه وجود داشته است یا از غایبداریم. نمی

ها «کولی»است و کار « کولی»همان « لولی»ایم؛ است که توفیق احضار آن را ما یافته

است. الان که من این رابطۀ طالع و لولی را آشکار کردم، « بینیکف»و « بینیطالع»

ها حضور خود یک شبکۀ نامرئی از ساخت این بیت احضار شد، یکی از غایب مثلاً
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به همین نسبت تجلی بیشتری از خود نشان داد )همان: « ساخت شعر»را اعلام کرد، 

42.) 

 . از منظر قرآنی نیز با توجه به آیات: 2

رآن، بقره: )ق« بالعِبادنفسهَ ابتغاءَ مرضاتِ اللهّ و اللهُ رئوفٌ  یشریو من الناس من »

« بعهده من اللّه]...[ اوفیمن المومنینِ انفسهم]...[ و من  اشتریانّ اللهّ »( و 207

 (.111-2)قرآن، توبه: 

در آیات قرآنی و بیت « وفا= اوفی»و « بنده= العباد »، «خریدار= اشتری /یشری»میان 

های فراوان حافظ ز تأثیرپذیریای اعنوان نمونهتواند بهنظر، رابطۀ معناداری وجود دارد که میمورد

 از قرآن کریم باشد.

مولانا جلال الدین رومی]...[ »آمده است:  مشتری()ذیل  فرهنگ اصطلاحات نجومیدر 

کشد بالا که تلمیحی آمیخته به ایهام در شعر خود آورده است: مشتری من خدای است و مرا / می

 که بیتی است از مثنوی مولانا:« اللهّ اشتری

 است، او مرا خدایمن  مشتری

 ان مفلس را بحلخریداراین 

 بخردست گیر از دست ما، ما را 

 ما را از این نفس پلید بازخر

 

 ]...[اللّه اشتریکشد بالا که می 

 ]...[ی کند  یک مشت گل؟خریدارچه 

 پرده را بردار و پردۀ ما مدر

 کاردش تا استخوان ما را رسید

 (407-8: 1ج1396)مولوی،                   

صورت »ذیل عنوان  -« مشتری» قر نیو  نجومیمولانا در جای دیگر و با توجه به معانی 

 گوید:می -«کنندحال قومی که از حجاب بیرون نیامده و چشم دل باز ناشده، دعوی بصیرت می

 دهندها مینادیده نشان ماه

 ماهدر وصف  مشتریاز برای 

 ستکو سود دارد خود یکی مشتری

 شکوهبی مشتریِاز هوای 

 اللّه اشتریماست  مشتری

 چون که جویان تو است مشترییّ

 را تو به دست مشتریهین مکش هر 

 نهندروستایی را به آن کژ می 

 صد نشان نادیده گوید  بهر جاه

 ستدر او ریب و شکی لیک ایشان را

 را باد دادند این گروه مشتری

 هین برتر آ مشتریاز غم هر 

 عالم آغاز و پایان تو است

 بازی با دو معشوقه بد است]...[عشآ
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 را صابران دریافتند مشتری

 مشتریآن که گردانید رو زآن 

 

 خواهی که از وی زر بری مشتری

 

 نشتافتند مشتریچون سوی هر 

 بخت و اقبال و بقا شد زاو بری

 (1093-4: 2)همان ج                           

 مشتریکی باشد ای دل  حآبه ز 

 (1325)همان:                                     

 خریداربا « خرید و فروش بندگان»داری و با توجه به رسم برده بندهای دیگر . از زاویه3

در بیت، این بیت  خریدار و قحط، بندهارتباط معنایی دارد. با توجه به حضور عناصری چون 

کند، متن سورۀ یوسف است تلمیحی به داستان یوسف پیامبر دارد و آنچه این دعوی را تقویت می

مصر، اشارت رفته است:  قحطیو هم به  غلامعنوان یوسف به فروشوخریدکه در آن، هم به 

مَّ یَأتیِ مِن بعَدِ ذَلکَ ثُ( »19)قرآن، یوسف: « بَخسٍ]...[بثمنٍ  شروه]...[ و غلامقالوا یا بشری هذا »

 (.46-8)همان: « ]...[سَبعٌ شِدادٌ

ای که در مدح عزالدین خاقانی نیز پیش از حافظ همین عناصر و حتی بیش از آن را در قصیده

 سالار سروده، آورده است:سپه یوسفامیر 

 چهارم ز چاه دی سپهر یوسفچون 

 عراق یوسف کوکبۀای ز سیاره

 مردمی قحطهان مژده هان که رستی از این 

 نشین و موکب سیاره آشناتو چه

 

 مشتریدر طلب تخت  دلوآمد به  

 پروریمُلک فلکآمد که آمد آن 

 هین سجده هین که جستی از این چاه مضطری

 ایدری یوسف کوکبۀبین و قحطتو 

 (1252: 2ج 1387)                                      

 زین ایمراغه یاز حافظ در شعر اوحد شیعشق، پ یبرا داریکه کاربرد صفت خر نیآخر ا ۀنکت

 سابقه دارد:

 شد خریدار عشآپدیدار شد       حسن فروشنده گشت  عشآحسن به دکّان نشست 

 (169: 1340)اوحدی،    

بنا بر دلایل بلاغی و مستندات متنی، ضبط  خریداررسد ضبط با عنایت به دلایل فوق، به نظر می

 برتر است.
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 .یاد نیاری / یاد نیاید / یاد نباشد2

 یبر یعمدا چه مبه ادیگو نام ما ز 

 

 ز نام ما نباشد ادی نکه  دیخود   

 (38: 1362)حافظ،                             

 (126:1، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 821اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 17در  یاد نیاید:

 [811+  807]+ 813اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   8در  یاد نباشد:

نسخه  15ۀ این ازجملنیز  827]نسخۀ  813-4اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   15در  یاد نیاری:

 است[

 816 ←نسخه آمده  است   1در  یاد نیارد:

یاد  :801نسخۀ  ‖یاد نیاید  نی: ‖یاد نباشد  خان/ جلا: ‖ یاد نیاری قاف / بها / عود / سایه:

 (.4:1394نیاری )حافظ،

 حمیدیان:

هر دو ضبط]یاد نباشد/ یاد نیاید[ موجه و هرکدام دارای لطف خاص خود است و 

 (.876: 2ج1395هیچ یک برتری مطلق بر دیگری ندارد )

 عیوضی: 

ولی فصاحت لازم را ندارد هاست ترین نسخهضبط]یاد نباشد[ اگرچه ضبط کهن

خصوص با مضمون مصراع اول به« یاد نیاری»رود اما به کار نمی« یاد نبودن از»زیرا 

 (.56-7: 1384توافق بیشتری دارد )« عمدابه»با توجه به قید 

نبودن  ادی»قابل انتقاد و تردید است. آری احتمالاً « ]...[یاد نباشد ز»سخن عیوضی در باب ضبط 

خود آید آن روز »کاملاً درست و معنادار است: « از چیزی یاد بودن/ نبودن»ولی  رودیار نمبه ک« از

های مختلف در این رسد هریک از ضبطبه نظر می«. نباشد]ی در میان[ یادنام ما  ز که ]ما نباشیم و[

 اشکال و صحیح است:بیت، بی

 « :یاد نیاید»

 نیایدت مییاد این بنده از گرچه

 

 صد دیوان سخن زو یادگارتباد  

 (40: 1ج  1376)انوری،                           
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در تعبیر « نیاری»احتمالاً ضبط برتر است. فعل « نیاری»آید، ضبط اما به دلایلی که در ادامه می

، «یارستن»دانست و هم از فعل «  وردن»توان آن را مشتق از فعل ایهام دارد؛ هم می« یاد نیاری»

شدۀ از یک نظر صورت کوتاه« نیاری»معنادار است. در این صورت، « نیاری»هر دو صورت در 

 است.    « یارستن»است و از منظر دیگر مشتق از فعل «  وردن»از مصدر « نیاوری»

و به او « ای باد اگر به گلشن احباب بگذاری / زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما»گوید: حافظ می

= ) یاورینبری؟ آن روز خود خواهد آمد که ما نباشیم و تو از ما یاد چرا از یاد می بگو: نام ما را»

گیر حافظ شود ؛ که اشارتی است به مرگ و نیستی حافظ؛ یعنی ممکن است مرگ گریبان«نیاری(

که در این صورت امکان تفقد از او، میسرِ جانان نخواهد بود. اما حافظ، مخاطب/ ممدوح را هم، از 

ای باد به جانان »گوید: می -و هرچند در پرده -گذارد نصیب نمیو پیام انذارآمیز بی« زنهار»این 

بسا زودتر از من[ سراغ تو بیاید، آن روز تو ]اگر بگو که مرگ در کمین است و ممکن است ]چه

 «:)= نیاری( نتوانیهم بخواهی از من یاد کنی[ 

 کن ز خدای خود اندرین ساعت یادتو 

 

 نیارد یاد.   که ساعت دگرت هیچ کس  

 (12: 1340)اوحدی،                               

آراید نیز بیت را می  وردنو بردن  عنوان ضبط برتر، تضاد بین دو فعلبه نیاریبا اختیار ضبط 

دو عنصر عنوان دهد که این تضاد از نوع تضادهایی نیست که صرفاً بهتر به آن نشان میو نگاهی دقیق

های هنری سخن نداشته باشند، بلکه گذشته از معنای متضاد آمده و تأثیر چندانی در زیبایی و جنبه

درخورتوجهی که به بیت بخشیده است، متضمن نوعی طنز پنهان نیز هست و این طنز با در نظر 

 کند. بیشتر بروز می یارستناز مصدر  نیاریگرفتن 

 . مست و خرابم / مستِ خرابی3

 کن یلطف زیتو ن یخراب گرچه مستِا

 

 دل سرگشتۀ خراب انداز نینظر بر ا 

 (530: 1362)حافظ،                                 

 (899:2، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

نسخه  12ۀ این ازجملنیز  827]نسخۀ  818اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 12در  :مست و خرابم

 است[

 892، دیگری 843اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   2در  ی:خراب مستِ

 825اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 6در  ی:مست و خراب
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 یخراب مستِ خان: ‖مست و خرابم  قاف / بها / عود / سایه / جلا/ نی:

 نویسد:حمیدیان در ضبط مختار خانلری می

دانم چرا حال نمی]...[ استترین نسخ هم به همین صورت]=خرابم[ ظاهراً در قدیم

دهند( در این مورد از آن عدول ترین ضبط را ترجیح میکه معمولاً قدیم) یخانلر

جا چه لزومی دارد که طرف خطاب شاعر هم مست و خراب اند؟ در اینکرده

چنین بعید نیست که خواجه به آیۀ : واذا مرّوا باللغّو مرّوا کراماً خوانده شود؟ هم

نیز ناظر بوده باشد؛ اگر چنین باشد باز مخاطب نباید همسان گوینده ( 72)فرقان 

 (.2850: 4ج1395« )نمایدباشد. به هر حال ترجیحی عجیب می

تک مخاطب حافظ در تمام غزل، ساقی است و اقتضای برآوردن نیازهایی که حافظ در تک

که ما نظر حمیدیان مبنی بر این کند نیز هشیاری است نه مستی. بنابراین به باورابیات از او طلب می

صائب است. در کنار این عدم لزوم، « چه لزومی دارد که طرف خطاب شاعر مست و خراب باشد»

اش چیز، خصوصاً نظر انداختن که لازمهمشخصاً در بیت موردنظر، از مست و خراب انتظار هیچ

ساب آن به مخاطبِ شاعر و انتمستِ خرابی  یامست و خرابی  رود، بنابراینهشیاری است نمی

 وجه است.  بی

در زبان فارسی با وجود این که « نیز»ای که در این بیت باید در نظر داشت، این است که  نکته

عنوان مثال بیش از سایر معانی استعمال شده است؛ به« هم»در معانی متعددی به کار رفته، در معنای 

 حافظ خود گوید:

 دامای حافظ ار مراد میسر شدی م

 

 جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش 

                                        (1390 :364) 

کند می« )دهخدا: ذیلِ لغت« افادۀ معنیِ اشتراک ماسبق به کلمۀ دیگر« »هم»این لفظ در معنای 

بلکه باید در معنای  ،«هم»را نه در معنای « نیز»و در این بیت چنین اشتراکی وجود ندارد، بنابراین باید 

اند، در نظر گرفت؛ چیزی که از دید کسانی که دو ضبط دیگر را اختیار کرده« باری»دیگر آن یعنی 

« باری»در معنای « نیز»دورمانده و باعث خطا در فهم مراد حافظ شده است. چنانکه در ابیات زیر هم، 

 به کار رفته است:

 نچمم تا کند چرا تن منچرا همی

 

 که نیز تا نچمم کار من نگیرد چم 

 نامه: ذیل لغت()رودکی به نقل از لغت
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 همه مردی و زور دستابا آن 

 

 تو را زور و مردی چو او نیز هست

 لغت( نامه: ذیلفردوسی به نقل از لغت)       

افتادند، حافظ مست خلق می از آنجا که مستان و خرابان عموماً به دلیل مستی و خرابی از چشم 

 داند؛ خواه این چشم، چشم خلق باشد یا بنابر ابیاتی نظیر:خراب نیز خود را افتاده از چشم میو 

 فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز

 

 نظر به دردکشان از سر حقارت کرد 

                                       (1390 :206) 

جویی در ای برای عیبه دنبال بهانهستیز و خواه چشم معشوق که در هر حال بچشمِ شیخ مستی 

خواهد حالا که به دلیل مستی از چشم همگان افتاده عاشق و ترک نظر از اوست؛ حافظ از ساقی می

 است، باری ساقی لطفی کند و نظری بر دل سرگشتۀ خراب او بیندازد.

اقدم و اکثر  هم به دلیل برخورداری از پشتوانۀ« مست و خرابم»که به باور ما، ضبط نتیجه این

 رسد.شناسی، ضبط بهتری به نظر مینسخ و نیز بنابر دلایل متنی و جمال

 . از این بادیه  / در این بادیه4

 به سرابت بدینفر ابانیتا غول ب  هش دار هیباد نیا دردور است سر  ب 

 (48: 1362)حافظ،                                        

 (141:1، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 827 ← نسخه آمده  است 1در  ازین بادیه:

 813اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   27در  درین بادیه:

درین بادیه  :801نسخۀ  ‖درین بادیه  خان / نی/ جلا/ عود: ‖ازین بادیه  قاف / بها / سایه:

 (.15:1394)حافظ، 

 حمیدیان:

 (.912: 2)ج ضبط قزوینی]از این بادیه[ متأخر است

 معتقد است:  در این بادیهعیوضی با ترجیح ضبط 

شود که سرِ آب درین بادیه جای دارد و الاّ معلوم می« دور است»از عبارت »

ترین ]بنابراین[ ضبط صحیح ضبط کهن« سر آب بیرون از این بادیه است»فرمود می

 (.59: 1384« )و اکثریت نسخ است
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از رسد ضبط از پشتیبانی اقدم و اکثر نسخ، به نظر می این بادیهدر با وجود برخورداری ضبط 

گوید: مواظب باش که دیو بیابان با توجه به مصراع دوم که میتر است. بهتر و حافظانه این بادیه

به معنای این است که  دور است سر  ب از این بادیه،تو را به سراب نفریبد آشکار است که 

هرچه هست سراب است و آب بیرون از این بادیه است. به باور ما چنین آب در این بادیه نیست و 

دسترس برداشتی به مراد حافظ و هشدار او به مخاطب که مبادا تصور کند آب با همۀ احوال قابل

است هرچند که در دوردست باشد، نزدیک است. حافظ آب را در این بیابان خارج از دسترس 

 آن باید از این بیابان نقل مکان کرد.  آوردندستداند که برای بهمی

کلی که این بیابان بهای است بر اینآبان( نیز قرینهآب/ بی= موهم بی) ابانیباستفادۀ حافظ از لفظ 

در زبان فارسی در معانی متعددی به کار رفته که از دور آب است و آب بیرون از آن قرار دارد. بی

نامه: ذیل لغت( است. در شعر خود حافظ که در آن لغت)« برکنار، بیرون، خارج»آن میان، 

 یابیم:را در همین معنا می دورداند، اندیشی را خارج از مقولۀ درویشی میمصلحت

 هم سینه پر از آتش هم دیده پرآب اولی  اندیشی دور است ز درویشیچون مصلحت

                            (1390 :535) 

زمان با را هم« از»رسد حافظ با ایهامی ساختاری، حرف اضافۀ علاوه بر موارد فوق، به نظر می 

هم در جملۀ اول مصراع و هم در جملۀ دوم مصراع، « از»دو کارکرد متفاوت آورده است؛ یعنی 

 نقش دستوری دارد: 

  دور است سر  ب از این بادیهالف. 

 از این بادیه هش دارب. 

را در بیت دیگری از حافظ « ایهام ساختاری»یا « ارکرد دوگانۀ عناصر دستوریک»نظیر این 

 توان ملاحظه کرد:نیز می

 ز راه خطا امبرگشته ز کوی میکده

 

 مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز 

                                       (1390 :335) 

است و هم بخشی از جملۀ « امبرگشتهز کوی میکده »هم جزئی از جملۀ  «امبرگشته»فعل 

 «. ام ز راه خطابرگشته»
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 . ار خدا خواهد / از خدا خواهد5

سر  رانهیخدا خواهد دگر پ رباغ ا نیدر

 حافظ

 در کنار  رد یو سرو ییبر لب جو ندینش 

 (238: 1362)حافظ،                                      

 (414:1، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 824اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 13در  :ار خدا خواهد

نسخه  18ۀ این ازجملنیز  827]نسخۀ  813اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   18در  :خدا خواهد زا

 است[

ار خدا  :801نسخۀ  ‖ار خدا خواهد  خان / نی/ عود / سایه / جلا: ‖خدا خواهد  زا قاف / بها:

 (.37:1394)حافظ، خواهد 

 عیوضی: 

 است. مولانا فرماید: « شاءاللهان»ترجمۀ « ار خدا خواهد»

 ار خـدا خـواهد نگفتـند از بطر      پس خدا بنمودشان عجز بشر

اگرچه با ضبط اکثریت نسخ هم ]=از خدا خواهد[، بیت مفهومی دارد ولی با توجه به 

 (.156: 1384« )رسدنظر می تألیف عبارت و مفهوم آن ضبط دو نسخه برتر به

 گونه است:بیت مولانا و دو بیت بعدی آن در موضوع استثناء، این

 گر خدا خواهد نگفتند از بطر

 ستترک استثناء مرادم قسوتی

 ای بسا نآورده استثنا به گفت

 

 پس خدا بنمودشان عجز بشر 

 ستحالتینه همین گفتن که عارض

 جان او با جان استثناست جفت

 (6: 1ج 1396)مولوی،                             

 نویسد: ها مینیکلسون در شرح این بیت

(: ولا تقولنّ لشیء انی فاعل 23-4است )سورۀ کهف:  شاءاللهاناستثنا، مراد عبارت »

ذلک غداً، الّا أنَ یشاء الله ]و هرگز در هیچ کاری مگو که من فردا کنندۀ این کار 

هستم. ]و بگو[ مگر آنکه خدا بخواهد[ ]...[ عارفی که چنان فارغ از خویش به حق 

نا رسیده است، خواه شود به عین استثعاشق است که ارادۀ او در مشیت الهی محو می

کند که خداوند فاعل داند و احساس میآن را اظهار کند یا نکند. چنین فردی می

 (. 30-1: 1ج 1393« )حقیقی کائنات است
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 در باب استثناء گوید:  فیه ما فیهمولانا در 

کنند عاشقانند. زیرا که عاشق خود را بر کاری مختار نبیند، برکار اینها که استثنا می»

 (.81: 1393« )]...[اگر معشوق خواهدگوید معشوق را داند. پس می

هاست. یعنی اذعان گفتن، تأکیدی است بر مشیت الهی که فوق مشیت« شاءاللهان»استثناء یا همان 

ها به خواست پروردگار. در بیت موردبحث حافظ با طنز، دم به وابستگی نهایی و طولی فعلیت اراده

زند، آن هم درست در جایی که صحنه، صحنۀ رندی و د افعالی میاز مشیت الهی و توحی

هیچ سازگاری با  -در این موقعیت -بازی است. این نگاه توحیدی و توجه به مشیت خداوند معشوقه

 قصد حافظ )=سرو و یاری در کنار آوردن( ندارد. 

بررسی است. در همان سورۀ ابلو استثناء نیز ق« شاءاللهان»با « باغ»از همین زاویه، ارتباط احتمالی 

جایی برای مشیت »کهف که نیکلسون بدان اشارت کرده، در جای دیگر، در باب ترک استثنا و 

 ، مثالی آمده است: «نشدنخداوند قائل

لولا اذ دخلت  ]...[و اضرب لهم مثلاً رجلین جعلنا لاحدهما جنّتین]...[ قال له صاحبه»

 (.32-40)کهف: « ]...[لّا باللهلا قوه اما شاء الله قلت  جنّتک

 /مشیت الهی»نیز ناظر است به « ار خدا خواهد»دارد و « جنّت»در بیت مناسبتی با « باغ»

 است.« ارَ»، «إن»و نیز یکی از معانی « باغ»، «جنه»یکی از معانی  فرهنگنامۀ قرآنیدر «. ماشاءالله

، تمام ظرایف این بیت از میان خواهد رفت، گو این که احتمال تحریف «خدا خواهد از»با ضبط 

 توجه است. نیز قابل« ار/ کنار/ آرد» و نیز « در/ ار/ دگر/ سر/ بر/ سرو/ در»نیز دور نیست. موسیقی 

 . چشم او سپند / جان او سپند6

 ندیچو ماهت به چشم بد ب یهر نکه رو

 

 او سپند مباد چشمبر  تش تو بجز  

 (220: 1362)حافظ،                                 

 (389:1، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 813اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 25در  مباد: چشم او سپند

 9ۀ این ازجملنیز  827]نسخۀ  813-4اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   9در  مباد: او سپند جان

 است[نسخه 

 :801نسخۀ  ‖ مباد چشم او سپند خان / نی/ عود / سایه / جلا: ‖ مباد او سپند جان قاف / بها:

 (.34:1394)حافظ،  مباد چشم او سپند
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 جاوید:  -خرمشاهی

اشکال و وجیه است. حافظ در جای دیگر گوید: جان ضبط قزوینی]=جان او[ بی

دانست]/ و آتش چهره بدین کار برافروخته بود[ + بازار عشاق سپند رخ خود می

: 1378« )شوق گرم شد آن سرو قد کجاست/ تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند

135 .) 

 عیوضی: 

تصحیح مجدّد دیوان حافظ برای این نیست که از ضبطی شناخته دفاع بشود بلکه 

ها انتخاب ترین ضبطبتر مناسهای کهنآمدن نسخهدستمنظور این است که با به

ترین ضبط همان ضبط ]چشم او[ است که متناسب با گردد. در این بیت مناسب

مضمون بیت است و ضبط ]جان او[ نیز صورت اولیۀ آن است. شاعر آرزو دارد اگر 

چون سپند در چشمی روی چو ماه محبوبش را به چشم بد ببیند )یعنی نظر بزند( هم

تر آن است زند و منطقیخن دیگر چشم است که نظر میآتش بسوزد و بترکد. به س

 (.134: 1384« )که او بسوزد نه جان

رسد، اند، چندان راهگشا به نظر نمیجاوید از خود حافظ آورده -مستندات متنی که خرمشاهی

اند. برای مثال در همین دیوان سوختههایی که به جای سپند میبهچون متون ادبی پر است از مشبه

 خوانیم:حافظ می

 سپندبر آتش رخ زیبـای او به جای 

 

 دانه سیاهـش که دید به خالبه غیر  

                                       (1390 :494) 

 یا در دیوان خاقانی:

 اوست سپندها دلتا صد هزار دانۀ 

 

 الکمال خود به کمالش کجا رسد؟عین 

 (858: 2ج 1387)خاقانی،                      

 حتی بیت حافظ: 

 دانسترخ خود می سپندعشاق  جان

 

 وآتش چهره بدین کار برافروخته بود 

                                        (1390 :285) 
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رخ  سپند عشاق دل»ق دارد: .هـ 818خود مشمول دگرسانی است و دو نسخه، یکی به تاریخ 

مقام تواند قائممی« و... چشم /خال /جان /دل»( پس 718: 1ها، ج)دفتر دگرسانی« دانستخود می

 سپند باشد.

 احتمالاً حافظ در این بیت و غزل، به غزلی از خاقانی نظر داشته است، با مطلع:

 گه آسمان نعل سمند تو بادبوسه

 

 نورده آفتاب بخت بلند تو باد 

 (827: 2ج 1387)خاقانی،                         

توجه است. در همین غزل قابل« قند /نژند /سپند /بلند»های که اشتراک در ردیف و نیز قافیه

 خاقانی آمده است:

 چشم بدو رای تو را در نرسـد  رختا 

 

 بادتو  سپندها جمله چشممردم آن  

 (829)همان:                                          

در هر دو « چشم»به زیبایی تکرار  -ئبه مانند خاقانی-با توجه به غزل خاقانی و نیز توجه حافظ 

ای که در بیت نکته رسد.برتر به نظر می« چشم او»مصراع و همچنین با در نظر گرفتن سیاق کلام، 

کند. کمک می« چشم»بودن ضبط است که به مرجح« بجز»بود، وجود لفظ حافظ نباید از آن غافل 

گوید هر آنکه روی چو ماهت را به چشم بد بیند، جز همان چشم بدبین، بر آتش او سپند مباد و می

 گویا مراد از چشم به علاقۀ جزء و کل مردمک آن است که شبیه سپند است.

 . پاره/ وصله7

 دی یخود م ۀ لود ۀشرمم از خرق

 

 امراستهیبه صد شعبده پ پارهکه برو  

 (626: 1362)حافظ،                                     

 (1030:2، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 813اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 30[ 5+25در ] پاره:

 ، دیگری نسخۀ غیر مورخ قرن نهمی827اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   2در  وصله:

 (54:1394پاره )حافظ، :801نسخۀ  ‖پاره  خان / نی/ عود / سایه / جلا: ‖وصله  قاف / بها:

 حمیدیان:

تنها دارای تناسب آوایی « وصله»دارند، نیساری نیز همین را دارد. « پاره»اقدم نسخ 

 (3120: 4بیشتری است )ج

 عیوضی: 
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ها در وصله و صد مورد نظر باشد با ضبط اکثریت نسخه« ص» اگر وجود حرف

ام دارد. دلیلی برای ترجیح ضبط یک در پاره و پیراسته« پ»همان امتیاز را حرف 

 (346: 1384رسد )نسخه بر ضبط شیواتر هشت نسخه به نظر نمی

 نویسد: خرمشاهی در نقد تصحیح سایه می

که معنای سرراستی ندارد]...[ چون سخن « نپاره پیراست»شود فعل در مصراع دوم می

زنی بر خرقه که از آن خرقه یا دلق مرقع یا از خرقۀ آلودۀ حافظ است و رسم وصله

 (.464: 1390ساخته است )ملمع می

توجهی های مؤید آن، وجه برتری قابلجدای از متأخر بودن و در اقلیت بودن نسخه« وصله»ضبط 

 ندارد، هرچند معتبر و مترادف با پاره است: 

 (.433: 1384ای نان فزونی بستد )عبید زاکانی،پارهای جامه با صراف داد و وصلهجحی 

تناسب موسیقایی دارد. در بیت، بحث « پیراستن»هم به معنای خرقه و مخرقه است و هم با « پاره»

ستن است که به معنای نوعی نفاق و تزویر است، از بندی بر خرقه پیرااز پاره به صد شعبده و چشم

نیز دارد که در زبان شاعران قدیم، نماد نامسلمانی « پارۀ زرد»احتمالاً ایهامی به « پاره»سوی دیگر 

 برتری دارد.« پاره»بوده است. با توجه به این دو موضوع ضبط 

 پاره )پارۀ زرد= غیار/ نشان نامسلمانی(:

 کتف کبود خویشگردون یهودیانه به 

 

 بین که چه پیدا بر افکند زردپارهآن  

 (189: 1ج  1387)خاقانی،                       

 پاره = خرقه:

: 4ج1395؛ نیز حمیدیان، 157: 1384)سعدی، ]...[دوختبه هم می پاره پاره

 (.98دوخته )پیشین:  خرقه بر خرقه]...[( که معادل است با: گدایی بود3119

« کهن پیرایی /پیراییشکسته»و نظایر آن مانند: « پیراییپاره»ما فعل مرکب  در ادبیات

 سابقه و کاربرد دارد:

 از دامان شب پیراستای پاره

  
 وگر به جهل برفتی به عذر باز پس آی

 

 روز را در بادبان کرد آفتاب 

 (645: 1ج  1387)خاقانی،                                

 پیراییشکستهکه چاره نیست برون از 

 (689-90 1393)سعدی،                              
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 سر ارچه نیست جز رسواییانهپیر

 

 پیراییکهنالحق خوشم آید این  

 (814: 1348)کمال،                                      

 دهیم. را ترجیح می« پاره»های بلاغی، نیز مستندات متنی و جنبه با توجه به ضبط اقدم و اکثر نسخ و

 . لطفش / دلبر8

 نگرانی دانستورنه از جانب ما دل  لطفش  سایش ما مصلحت وقت ندید

(114: 1362)حافظ،   

 (246:1ج1385)نیساری، ها:گزارش دفتر دگرسانی

 813اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  13در  لطفش:

 821اقدم نسخ  ←نسخه آده است  5در  لعلش:

 827اقدم نسخ  ←نسخه آمده است  14در  دلبر:

 (.13:1394)حافظ، لطفش  :801نسخۀ  ‖لطفش  خان / نی / عود / جلا: ‖دلبر  قاف / سایه / بها:

 نویسد:می« دلبر»حمیدیان با ترجیحِ 

است که  نیاز ا ترابیباشد هموارتر است و زود یکیاگر فاعلِ جمله  کنمیگمان م

را به خود او؛  ینگرانو داشتن دل میرا به لطف محبوب نسبت ده دنیمصلحت ند

 .(1259:2ج1395 ان،یدیاست )حم شتریب ینگرانکه تناسب دلبر و دلضمن این

ای برای کنندهدلیل قانعهمواربودن، ، «نگرانیدلو  دلبر»نظر از تناسبِ معمول صرف

بسا که تواند وجهِ برتریِ آن باشد، چهضبط نیز نمی بودنِزودیابگزینش یک ضبط نیست و 

کاملاً برخلاف جهت این فرض، ضبط دشوارتر، برتر باشد و مشخصاً در خصوص همین بیت احتمال 

را که فاعلی متعارف است به جای لطف که فاعلی انتزاعی است  دلبربسیاری وجود دارد که کاتبان 

تر شود، حال فاعلها از میان برخیزد و هم معنی سرراست و تنازع  ل تعددبرگزیده باشند، تا هم مشک

ساخته نیست. از سوی دیگر « دلبر»دهد که از ضبط تر به بیت می، معنایی عمیق«لطف»ضبط  آنکه

باشد و همین نکته  لطفشتواند تصحیفی از ضبط ( می821)اقدم نسخ لعلش وجود ضبط ضعیف 

 کند.را تقویت می لطفشصحت ضبط 

است که به معنای لطفِ الهی « لطفش آسایش ما»ها به صورتِ در بعضی از نسخه

است. حیات، چیزی جز جنبش و حرکت نیست. هیچ هستی بدون دینامیسم و 

تصور نیست. حتی پس از مرگ، ماده به حرکت و جنبش خود ادامه قابلحرکت 
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ه وقت در حرکت و سکون نیست و همه چیز در همدهد. لطف الهی اصلا قابلمی

خواهد که ساکت و ساکن باشد ولی ارادۀ ]...[ انسان دلش میجنبش دائمی است

الهی بر تکاپو و کوشش و عدم سکون قرار گرفته است. رمز آفرینش در پویایی 

 (.126:3ج1397هاست )شفیعی کدکنی،انسان

و مرجعِ فعل  را لطف محبوب« ندیدنمصلحت»توان مرجعِ فعلِ برخلاف نظر حمیدیان، می

فاعلها را نقطۀ قوت بیت و زیبایی آن  را خود او فرض کرد و در عین حال این دوگانگی« دانستن»

 دانیم:تر میها و شواهد متنی، ضبطِ اکثر و اقدمِ نسخ را مناسببر اساس وضعیتِ نسخهدانست. 

 خبریاب استاز هر کسی  لطفش

 

 آورم ز توکه یاد بودلطف تو گفته

 

 بخت من که در خواب است مگر از 

 (500:1340)اوحدی،                             

 از آن سخن بنگرددزنهار کوش تا 

 (648:1348کمال، )                               

 . بحث شعر / بحث عشآ9

 انیمجلس انس و بهار و بحث شعر اندر م

 

 بود یاز جانان گرانجان ینستدن جام م 

 (440: 1362)حافظ،                                      

 (741:1، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 821اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 15در  :انیاندر م عشآبحث 

و  874های دیگر مورخ ]نسخه 827اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   4در  :انیبحث شعر اندر م

 فراتر[

  انیاندر م عشقبحث  عود / نی: ‖ انیبحث شعر اندر م بها / سایه / جلا: قاف / خان /

 عیوضی: 

« بحث عشق»با « جام ستدن از جانان»دارند اساساً « بحث عشق»گذشته از آن که اکثریت نسخ 

« بحث سر عشق»شود ولیدر دیوان دیده نمی« بحث شعر»ضمناً «. بحث شعر»بیشتر مناسبت دارد تا 

 مده است:در بیت زیر آ

 یاد باد آن صحبت شبها که با نوشین لبان    بحث سر عشق و ذکر حلقۀ عشاق بود

( 50، ص:1ج1396الارجانی، ) اریعدر سمک « امن»با « انس»بحث[ با تغییر این بیت]=بیت مورد

 (.250: 1384«« )بحث شعر»ضبط شده است نه « بحث عشق»نیز آمده است و در آنجا نیز 
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، هم به «بحث»ها در ترجیح ضبط و تصحیح متن کافی نیست. در این بیت استدلالگونه این

سان، هم به ، هم از این«شِعر«. »جستجو»است و هم در مفهوم « گفتگو /سخن /حدیث»معنای 

 است:« (موی)= شَعر »معنای معروف آن، و هم با ایهام و جناس، به مفهوم 

 داشت مویگوهری خورشیدفش در 

 

 موی شدستم ز غم شِعرشکافم به  موی

 

 سیه بر روی داشت شَعربرقعی  

 (287: 1389)عطار،                                

 لیک نگــنجم همی در حــرم مقتدا

 (55: 1ج 1387)خاقانی،                           

در میان بوده  سخن از شعر و شاعری و سخندانی، یعنی در آن مجلس «بحث شعر»بنابراین 

بحث و است، حریفان در « میانیار موی»که اشاره به « میان»است و با ایهام و به قرینۀ 

 اند.بودهجستجوی موی میان جانان 

 نشاناز او  مینیاست آن دهان که نب چیه

 

 آن چه موست میو ندان انیماست آن  یمو 

 (137: 1390)حافظ،                                  

 گاهکمرمیان و تا  است که جانان یموبلندای  به اشاره  «انیشعر اندر م»عبارت  نیهمچن

 :است دهیاو رس

 شزلقف دراز در کمرچو دیدم آن ســر 

 

 ریزم از کمر بگذشتسرشک دیدۀ خون 

 (126: 1340)اوحدی،                                 

تواند باشد که موضوع شعر و غزل، وصف موی میان می نیز این« شعر اندر میان»یکی دیگر از معانی 

 جانان است:

 آن غمـزه زیبد درگویی  شعراگر 

 

 باری زلفوگر هوش بندی در آن  

 (385)همان:                                           

شکافی لازم است؛ یعنی هم موضوع ظریف است و هم سخن باریک و طبیعتاً در این زمینه موی

 طلبد:می

 از دهان تو چو خواهم که حدیثی گویم

 

 یاوه گردد سـخن از نازکی اندر دهنم 

 (287)همان:                                           

 است. بحث شعر اندر میانبنابر آنچه گفته شد، ضبط مختار ما، 
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 محتسب برشد /  محتسب یشد سو. 10
 شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد  کرددوستان  دختر رز  توبه  ز  مستوری  

 (286: 1362)حافظ،                                  

 (488:1، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 30 نیا ۀازجمل زین 827 ۀ]نسخ 813اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 30در  شد سوی محتسب:

 نسخه است[

 [898+874]دو نسخۀ دیگر:   857اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   3در  شد بر محتسب:

نسخۀ  ‖شد بر محتسب  قدسی: ‖شد سوی محتسب  قاف / بها / عود / سایه / جلا /خان / نی:

 (.20:1394شد سوی محتسب )حافظ، :801

 نویسد: سودی در شرح بیت می

رِ محتسب واقع شده ها، بسوی به معنی جانب و در بعضی نسخه]...[ سوی محتسب:

 (.704: 2ج1395یعنی نزد محتسب )

توان معنا کرده است، می «نزد»را  «بر»و  ،«جانب»را  «سوی»با توجه به شرح سودی که 

از جهت معنی « شد بر محتسب»و « شد سوی محتسب»گفت چندان تفاوتی میان دو ضبط 

که ضبط اقدم و اکثر نسخ نیز هست، ضبط برتر است بدین تقریر « شد سوی محتسب»نیست، اما 

: بدی و زشتی باشد، این معنا نیز مستفاد سوءب.  جانببا ایهام الف.  سویکه: اگر مراد حافظ از 

اگر احتمالاً منظور از محتسب در . «بدی و زشتی و نحوست محتسب زایل شد»شود که: می

توان فرض کرد که این غزل بعد از برکناری او از تخت شد، میاین بیت امیر مبارزالدین محمد با

بینیم، آنجا سلطنت و یا پس از مرگ او سروده شده است. نظیر همین تعبیر را در غزلی دیگر نیز می

 :دیگویمبارز[ م ریو مرگ ام حافظ ]بعد از خلع -پژوهانبه گمان حافظ -که 

 محتسب نمانددهمت  یدل بشارت یا

 

 هم گساریجهان پر است و بت م یوز م 

                                      (1390 :432) 

 . است« [ محتسبی]=سوء و بد یشد سو» معادل« محتسب نماند» ریتعب که

، از آیات زیر «محتسب سوء /یسوشد »پردازی و جناس میان ممکن است حافظ در این ایهام

 متاثر بوده است: 
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-9)قرآن، هود:  ]...[ذهب السیئاتلیقولنَّ  ]...[نعماءَ بعد ضرّاءَ ]...[الانسانَو لئن اذقنا »

10 .») 

و نظایر آن  «از میان رفت، زایل شد، برطرف شد، شد، رفت»قابل ترجمه به  ذهب

 است. 

شد بر »تر، و منشأ دگرسانی را ضبط مناسب« شد سوی محتسب»با توجه به آنچه گفته شد ضبط 

 دانیم.ت از معانی ایهامی بیت میرا غفل« محتسب

 شود: بیت موردبحث، مشمول ایهام ساختاری و دگرخوانی نیز می

 شد  سوی  محتسب )یعنی  دختر رز به جانب محتسب رفت(. ]...[الف. دختر رز

مرگش عنوان جملۀ مستقل؛ یعنی بدی محتسب زایل شد = با )به محتسب یشد سوب. 

 (.هایش نیز زایل شدزشتکاری

سؤال  یدل در جهان مبند و به مست/  سؤال کن یمست زدل در جهان مبند و . 11

 جام و ضیجام / از ف ضیاز ف؛  فرصت شمار عشرت و بشنو به گوش دل/  کن

 سؤال کن یمست زدل در جهان مبند و 

 

 کامگار دیقصۀ جمش و جام ضیاز ف 

 (498: 1362)حافظ،                                   

 (852:2، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 813اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 21در  :سؤال کن یمست زدل در جهان مبند و 

]نسخۀ  824اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   7در  :سؤال کن یمست بهدل در جهان مبند و 

 نسخه است[ 7ۀ این ازجملنیز  827

، 843اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   3در  فرصت شمار عشرت و بشنو به گوش دل:

 857+  854های دیگر: نسخه

دل در جهان مبند  خان/ عود / جلا: ‖ سؤال کن یمست بهدل در جهان مبند و  قاف / بها / سایه:

دل در جهان  :801نسخۀ  ‖ فرصت شمار عشرت و بشنو به گوش دلنی:  ‖ سؤال کن یمست زو 

 (.41:1394)حافظ،  سؤال کن یمبند و به مست

 از فیض جام / از فیض جام و

 (.852:2، ج1385)نیساری،  ها:گزارش دفتر دگرسانی

 825اقدم نسخ  ← نسخه آمده  است 7در  از فیض جام:
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نسخه  27ۀ این ازجملنیز  827]نسخۀ  813اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   27در  از فیض جام و:

 است[

 ضیاز ف :801نسخۀ  ‖ جام ضیاز ف سایه/ نی: ‖ جام و ضیاز ف قاف / بها / عود / خان / جلا:

 (.41:1394)حافظ،  جام

 حمیدیان:

رسد لفّ و نشر مشوش باشد، چون سؤال کردن از مستی در مقابل فیض به نظر می

 (2758: 4گیرد، و دل نبستن به جهان در برابر قصۀّ جمشید )ججام قرار می

 نویسد: می ]فرصت شمار عشرت و بشنو به گوش هوش= [عیوضی در نقد ضبط مختار نیساری 

آوردن به ضبط تر رویهای کهنبدیهی است با وجود ضبط فصیح و بلند نسخه

های بعدی خلاف روش تصحیح علمی است. این ضبط را برای حذف واو نسخه

 (.281: 1384اند )میان جام و قصه برساخته

 آورده است: « از فیض جام / از فیض جام و»دربارۀ اختلاف ضبط  ایشان همچنین

« واو»و نی به استناد همان سه نسخۀ یاد شده  855و  854، 843سایه مطابق سه نسخۀ »

توان آن را کنار گذاشت ولو به آسانی نمی ]...[اندرا نیاورده« قصه»و « جام»میان 

این است که نباید دل در دنیا بست  منظور شاعر ]...[معنای بیت اندکی مبهم نماید

دهند بلکه باید از مستی، از فیض جام و از جمشید که کشف شراب را بدو نسبت می

 (.281سخن گفت )همان: 

 محمدجعفر محجوب: 

سازد. تر و بلندتر میوسیع –به روش معهود خواجه  –افزودن واو مفهوم شعر را 

های دیگر نیز ست بسیار مصداقفیض جام )که غیر از شرح قصۀ جمشید ممکن ا

داشته باشد( + قصۀ جمشید کامگار. ز مستی )از سر مستی( در نظر من برتر از به 

 (.281: 1384؛ نقل در عیوضی،281: 1373نماید )مستی )در حال مستی( می

ای از تکامل این ندانست و آن را محتملاً مرحله« برساخته»توان ضبط انتخابی نیساری را می

داده است؛ « دل در جهان مبند و به مستی سؤال کن»دانست که نهایتاً جای خود را به صورت:  مصراع

 جا، از نوع جایگزینی کل مصراع است.یعنی اصلاح در این
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معنا « از سرِ مستی»را معادل « ز مستی»، محجوب «مستی ز /مستی به»دربارۀ اختلاف ضبط 

فرض کرده است. به گمان ما صورت برتر « ؤالموضوع س»را « ز مستی»کرده و عیوضی اساساً 

)=در « یبه مست»است، زیرا اولاً از نظر حافظ، شخص « به مستی سؤال کن»این ضبط، همان 

 یابد:حالت مستی( به اسرار هستی دست می

 می بده تا دهمت آگهی از سر قضا

 گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو

 

 که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست 

 آنگه بگویمت که دو پیمانه درکشم

 (408و  106: 1390)                                        

ای از استنطاق و بازپرسی در ایهامی دارد به شیوه« کردنبه مستی سؤال»از سوی دیگر 

درآوردن شخص، که اقرار به حقیقتی پوشیده حرفگذشته؛ بدین تقریر که در مواردی، برای به

 اند:کردهاستفاده می« کردنبه مستی سؤال»و « کردنمست»کرده است، از روش نمی

حکایتی آمده است که مربوط به بحث ماست. ماجرا از این  چهار مقالهدر باب سوم )باب نجوم( 

(، 498-511ملکشاه )محمدبن ابوشجاع الدین قرار است که در زمان حکومت سلطان غیاث

کند و به دنبال منصور، امیر مزیدی حله، با پنجاه هزار مرد عرب قصد بغداد میبن صدقه الدولهسیف

بن (، به سلطان سلجوقی برای دفع صدقه470-512هشتمین خلیفۀ عباسی )و آن المستظهربالله بیست 

 کند: خواند و نامزد میکند و او را برای این کار میمنصور نامه روان می

اصفهان و عزیمت برای دفع عصیان امیر حله از منجمان سلطان برای حرکت از 

ای »خواست. هیچ اختیاری نبود و صاحب طالع سلطان راجع بود. گفتند: اختیار همی

و تشدید کرد و دلتنگی نمود. منجمان « بجویید»گفت: « یابیم.خداوند اختیاری نمی

علم  ]...[کردی ای بود که در کوی گنبد دکانی داشت و فالگوییبگریختند. غزنوی

او غوری نداشت. با آشنایی غلامی از آنِ سلطان، خویشتن را پیش سلطان انداخت 

« من اختیاری بکنم، بدان اختیار برو، و اگر مظفر نشوی مرا گردن بزن.»و گفت: 

حالی سلطان خوشدل گشت و باختیار او برنشست، و دویست دینار نیشابوری بِوی 

رد و لشکر را بشکست، و صدقه را بگرفت و بکشت، داد و برفت، با صدقه مصاف ک

و چون مظفر و منصور به اصفهان بازآمد فالگوی را بنواخت و تشریف گران داد و 

شما اختیار نکردید، این غزنوی »قریب گردانید، و منجمان را بخواند و گفت: 

اختیاری کرد و برفتیم، و خدای عزوجل راست آورد، چرا چنین کردید؟ همانا 
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همه در خاک افتادند و « قه شما را رشوتی فرستاده بود که اختیاری نکنید.صد

بدان اختیار هیچ منجم راضی نبود، و اگر خواهد بنویسند و به »بنالیدند و گفتند: 

سلطان دانست که آن « خراسان فرستند تا خواجه امام عمر خیامی چه گوید؟

فردا به خانۀ »بخواند و گفت:  گویند، از ندماء خویش فاضلی رابیچارگان راست می

در غایتِ مستی خویش شراب خور و منجم غزنوی را بخوان و او را شراب ده، و 

ها که این اختیار که تو کردی نیکو نبود و منجمان آن را عیب از او بپرس

، به مستی از او بپرسید آن ندیم چنان کرد و« کنند، سرّ این مرا بگوی.همی

م که از دو بیرون نباشد: یا آن لشکر شکسته شود یا این من دانست»غزنوی گفت: 

لشکر. اگر آن لشکر شکسته شود تشریف یابم و اگر این لشکر شکسته شود، که به 

 (. 78-9: 13282)نظامی عروضی، « من پردازد؟

 (.57-61: 4، ج 1388برای نمونۀ دیگر در این خصوص )رک. وصاف الحضره، 

ترجیح « ز مستی سؤال کن»را بر « به مستی سؤال کن»یهام ضبط نگارندگان با توجه به همین ا

 801نیز با دقت در ضبط اقدم نسخ یعنی نسخۀ « از فیض جام/ از فیض جام و»نهند. درخصوص می

گوی سؤالات ماست و از خیلی چیزها است که پاسخفیض جام شود که این خود ه.ق، مشخص می

 ن داستان دارد؛ برخی از کارکردهای فیض در دیوان حافظ:جمله از قصۀ جمشید برای ما فراواو من

 بر آستانۀ میخانه هرکه یافت رهی

 سعادت فروغ توست فیض جامآنجا که ز 

 

 اسرار خانقه دانست فیض جام جم ز 

 بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم

 (384و  127: 1390)                                     

 حافظ:با توجه به این بیت 

 نبرد جهاناز  حکایت جامجز  جمشید

 

 دل مبند در اسباب دنیویزنهار  

                           (1390 :554) 

الحال بار او ساخته و همو کاشف می است، هیچ از جهان نبرده و فیخود جمشید که جام را اول 

که ترکیبش از خاک و  خود جاماست و نه حتی  قصه و حکایت جامنصیب او از جهان همین 

جام جم دل پاک و روشن و مهذب »سودۀ کاسۀ سر جمشید و بهمن و قباد است. در ابیاتی از حافظ 

نمای کلیۀ رازهای  یینۀ تمامگاه جمال حقیقت و متجلای معشوق ازلی و عارف است که جلوه

تواند د می( که خو180: 1: ج 1388)مرتضوی، « رودبه شمار می ناگشودنی و مبهم  فرینش
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بر ضبط « از فیض جام»بنابراین ضبط «. از فیض جام»تر بودن ضبط قرینۀ دیگری باشد بر مناسب

عنوان مصداق اتم است به« قصۀ جمشید کامگار»ترجیح دارد و مورد سؤال هم « از فیض جام و»

 برخوداری و دنیاداری و در عین حال فناپذیری.

 . زان سبب / زین سبب / زان زمان12
 ما کشف کرداز لطف بر یتیخوبت   یور

 
 ما ریدر تفس ستین یجز لطف و خوب سبب زان 

 (36: 1362)حافظ،                                         

 ها:گزارش دگرسانی

 827مطابق نسخۀ  زان زمان:

 [825+  823های دیگر: ] نسخه 819اقدم نسخ  ←نسخه آمده  است   3در  زان سبب:

 893مطابق نسخۀ  سبب:زین 

 زین سببنی:  ‖ زان سبب خان / عود / سایه / جلا: ‖زان زمان  قاف / بها:

کند، به خوبی و لطف، تأویل بیند و درک میبیند، اوست، و آنچه را میعاشق هرچه می»استعلامی: 

 (104: 1: ج 1388« )کند.یا تفسیر می

 هروی: 

« آیتی از لطف»جۀ اعلای هر چیزی است. آیت: علامت و نشانه، و نیز به معنای در

گوید جمال اشاره به آیات لطف و رحمت در قرآن دارد، در برابر آیات عذاب. می

ای از لطف و مهربانی پروردگار است چنان ما را تحت تأثیر قرار تو که خود نشانه

س کنیم و نه از جنبۀ ترها تفسیر میداد که همۀ آیات را از جنبۀ لطف و رحمت آن

و وحشت. جمال معشوق که جایگاه تجلی ذات الهی است زیباست؛ پس همۀ 

بینم، و این اشاره به مذهب اصحاب تجلی دارد که جهان را ها را زیبا میآفریده

 (.64: 1: ج 1392دانند )گاه ذات الهی میجلوه

هفت بار در قرآن آمده است. لطف به معنای رفق و رقتّ و دقتّ است و لطیف « لطف»مشتقات 

در معنای آن مترادفاتی از قبیل زیباکار، نغزکار،  فرهنگنامۀ قرآنیاز اسماء حسنای الهی است. در 

 بین آمده است. کار، نازک، باریکشیرین

داند. حافظ خداوند می« لطیف»تجلی اسم  و« لطف»در این بیت، حافظ ستودۀ خود را مظهری از 

ان الله  ]...[الله  یاتمن  ]...[و اذکرن»همچنین به کاربرد لطف در کنار آیات نیز توجه کرده است: 

 ]...[ماءًان الله أنزل من السماء »چنین در آیۀ دیگر آمده است: ( هم34)قرآن، احزاب: « ]...[لطیفاًکان 
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روی »چنان که در بیت حافظ: هم-« ماء»و « لطف»( که در آن 63: )قرآن، حج« ...لطیفإن الله 

ما/ »کنار هم آمده است و بعید نیست که حافظ به معنای عربی  -«]...[مابر  لطفخوبت آیتی از 

 است، توجه داشته است. «  ب»نیز که مترادف « ماء

هم قابل استنباط است که: نیز بدانیم، این معنا «  ب»را در این بیت ایهامی به معنای « ما»اگر 

ای که آیت لطف را بر آب لطیف تر از آب است، به گونهروی تو در لطافت مانند آب و بلکه لطیف

 آموزد.کند، و ره و رسم لطافت را به آب میکشف می

شود، است. با تأمل مشخص می« زمان»و « سبب»با این مقدمه، بحث اصلی ما دربارۀ دگرسانی 

که انتخاب کرده و در بیت گنجانده است، با زمینۀ اصلی کلام، یعنی مباحث و حافظ کلماتی را 

 طور صریح یا پوشیده مرتبط است.اصطلاحات قرآنی، به

نیز با توجه به نظایر آن در این بیت و « کشف»طور آشکار اصطلاحی قرآنی است. به«  یت»

تواند می«  یت»و « تفسیر»ینۀ به قر« کشف»بیت دیگری از خود حافظ، از متعلقات قرآنی است. 

 ایهامی به کتاب تفسیر متداول آن زمان، که تتبع حافظ نیز در آن تا حد تواتر ثابت است، باشد:

 بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر

 

 است کشاف کشفچه وقت مدرسه و بحث  

                                                 (1390 :123) 

 التأویلالأقاویل فی وجوهالتنزیل و عیونتفسیر الکشاف عن حقائق غوامضت به که اشاره اس

را به خاطر « صوره /صورت»با ایهام ترجمه، « روی»نوشتۀ محمود بن عمر زمخشری. از همین منظر 

است که از تعابیر قرآنی است « سوره /سورت»خود با جناس، یادآور « صوره»آورد که همین می

 مجموعاً تناسب قرآنی دارند:« تفسیر /کشف / یت»و با 

 به سنت آورم میوۀ جنت آورم روی

 

 نار بشکنم سورهحور بشکنم  صورت 

 (293: 1340)اوحدی،                                     

نیز در همین زمینه قابل طرح و بررسی است. حافظ که خود حافظ « سبب /زمان»دگرسانی 

هایی که قرآئات و تفاسیر آن است، از طریق همین تفسیرها و یا کتابقرآن و عالم به روایات و 

« شأن نزول»یا « النزولسبب /اسباب»طور خاص در این زمینه نوشته شده است، به علم مفرداً و به

گیری از جنبۀ هنری و ایهامی آن در کنار سایر آشنایی و یا تسلط داشته و کلمۀ سبب را برای بهره

ضبط زین سبب که ذکرشان گذشت، نشانده است. بر این اساس به نظر ما ضبط  اصطلاحات قرآنی

 نهایی و مختار حافظ است.
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